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 پيشگفتار
ي هايي كه درون مايهتوان يك داستان كلان ناميد، يعني خوشهار را ميعط الهي نامه

شود تا فضاهاي اين شيوه از حكايت پردازي سبب مي. مشترك و مفهومي پيوسته دارند
 .داستاني با هم تلفيق شده و يك مضمون واحدي را عرضه دارند

يرامتني و ميان هاي معنايي است كه روابط پها و خوشهنامه برشدر حقيقت الهي
شايد . دهداي معنامند و در يك مسير مشخص قرار ميمتني آن را در قالب استعاره

هايي را كه به يك ساختار كلان منجر ها و مجموعهگونه حكايتاي از اينبتوان نمونه
و يا  )unvanquishedـ 1638( شكست ناپذير فاكنر: هايي چونشود، در رمانمي

ها اين حكايت. يافت) Dublineisـ 1914(اثر جويس »هادوبليني« هايمجموعه داستان
ي گيرند و در قالب يك چرخههاي كوتاه به طور منظم در مسير هم قرار ميو داستان
هاي مفهومي شوند تا از نظر ساختاري و درونمايهسبب مي) cycle meaning(مفهومي 

اشناسي اگر از دو زبانشناس سرشناس در نظام نشانه معن. با يكديگر پيوند داشته باشند
و ) Ferdinand de saussure(بخواهيم نامي به ميان آوريم به يقين فرديناند دوسوسور 

گيرند؛ با هاي نخست قرار ميدر مرتبه )charles s. peirce 1914-1839(چالز پيرس
هاست و ي وجوه منطقي و فلسفي نشانهاين تفاوت كه ذهن پيرس بيشتر متوجه

توانند هاي زباني نقش قابل اهميتي را در عهده دارند و مينش اين است كه نشانهسخ
در معرض تفسير قرار گيرند؛ در حالي كه سوسور معتقد است زبان نظامي از نشانه 

ي سلبي و ايجابي را ها رابطهاست و ابزار اين نشانه دال و مدلول است و براي آن
هر دو زبانشناس و نظريه پرداز بهره گرفته است حال اگر چه گرمس از . كندمتصورمي

 .ي پيرس استولي جهت نظريه او بيشتر متوجه
نامه را در قالب مربع معناشناسي گرمس هاي منتخب الهيتحقيق سعي دارد حكايت

در . اي نو به سوي نظريه اين زبانشناس باز كندهاي علمي دريچهطرح نموده و به شيوه
ها كنند و سطح مفهومي آنكلان خوانش جديدي هم پيدا مي هايداستان اين صورت 

به . شوندهاي معنامند ظاهر ميرود و در قالب استعارهاز يك داستان يا حكايت فراتر مي
چنين . شودنيز اطلاق مي) compostle stories( »هاي مركبداستان«ها اين قبيل منظومه

در . براهيم گلستان و جلال آل احمد دريافتتوان در آثار اميدر زبان فارسي تشكلّي را 
زن «براي نمونه اگر در حكايت. شودچيز متوجه شئ معنادار ميها همه اين قبيل منظومه

را پاك دامني و عفت ) ارزشي( عطار شئ معنادار»صالحه كه شوهرش به سفر رفته بود
 .بدانيم آنگاه تمام معنا و تفسير حكايت، توجيه دو صفت ياد شده است

خـوريم و آن هـم تشـخيص و    در سراسر حكايت به يك اسـتعاره معنامنـد بـر مـي    
هاي نامه فضاهايي وجود دارد كه ما را به خوانشدر الهي. تعريف همين دو صفت است



 نامه عطار الهي   10

 

 .هاي پر اهميت اين منظومه استو اين از ويژگي. كندچند صدايي رهنمون مي
اي از  اگر چه پاره. ازگار استنامه با مربع معناشناسي گرمس سهاي الهيحكايت
باشد؛ چرا كه روايت فقط داراي يك شخصيت كامل نمي» نحو روايي« ها دارايحكايت

روايت شبلي با سگ فاقد : براي نمونه. اندها بسيار محدوداصلي است يا شخصيت
. تطبيق با مربع معنايي است و يا حكايت سنگ و كلوخ، خالي از يك نحو روايي است

ي روايت فراهم آيد؛ وجود ندارد تا زمينه) كنشگر( هم اين است كه شخصيتيدليلش 
هم ) پيرنگ( حكايت داراي پاره آغازين و پاياني شود وبنابراين تحولي ايجاد نمي

هم  فرستنده، سود برنده، بازدارنده و ياري دهنده: بدين جهت كنشگران اعم از. نيست
گر و عدم سنگ و كلوخ در نقش فاعل كنشبر اين اساس . توانند سامان يابندنمي

 ..دهدوابستگي و سبكبال بودن موضوع ارزشي را تشكيل مي
رود اميد مي. به هر روي تلاش شده تا اين تطبيق به نحوي مناسب صورت پذيرد

 چنين تحقيقي كه . كه بتواند براي خوانندگان به ويژه دانشجويان مفيد واقع شود
 :چرا كه . ين ممكن است در آن لغزشي هم رفته باشداي هم ندارد به يقپيشينه

 به ناچار حشوش بود در ميان               قبا گر حرير است و گر پرنيان
با فروتني از استادان و صاحب نظران تمنّا دارد اگر توضيحي را لازم بدانند كريمانه 

 .هاي بعدي ارتفاع نقصان كاهش پذيرديادآور شوند تا انشااله در چاپ
در اين تحقيق استادان آقاي دكتر علي عباسي و دكتر نامور مطلق مرا پيوسته مورد 

سركار خانم ويدا آزاد . تشويق و راهنمايي قرار دادند؛ هميشه سپاسدارشان هستم
گر اند چون از ابتدا به قول گرمس نقش كنشحقيق داشتهتبيشترين سهم را در اين 

نيز از شوي اين . كه جاي تشكر فراوان دارد. ندكردياري دهنده را ايفا مياصلي و 
باز به نقل از گرمس پور فومني كه بانوي فرهيخته، آقاي دكتر محمد اسماعيل شفيع

از آقاي اصغر علمي مدير . را داردكمال امتنان  كردندنقش ياور و همراه را ايفا مي
شوند بلكه عرفي ميانتشارات سخن كه نه تنها هر سال به عنوان ناشر برگزيده كشور م

هاي خالصانه، خود يك شخصيت گزيده ها در كار ِنشر و دوستيها، عاشقيبا دقت
جناب استاد آقاجاني كه با هنرمندي، كارهاي مرا . هستند؛ از ايشان تشكر وافر دارد

و . اميدوارم كه خداوند هر روز بر توانشان بيقزاياد. اند امتنان داردهميشه ارتقا بخشيده
 :برمرجام، سخن را با بيتي از سعدي به پايان ميدر ف
 فروش است و جوهري  شهر آبگينه در     آيد از بضاعت بي قيمتم و ليك      شرم
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كند و ول بوده كه وقتي پاي شعر در ميان است تخيل محوريت پيدا ميمتدااگر چه 
دهد كه  ي ادبيات فارسي نشان مياما پيشينهشود؛ احساس شاعر به تصوير كشيده مي

. اين وظايف كاركرد روايي شعر استشمار از . دهاي ديگري نيز دارشعر فارسي قابليت
بررسي كاركرد روايي دارد، الهي  تعداداساز جمله آثار شاخص ادبيات كهن فارسي كه 

 . ي عطار نيشابوري استنامه
ي مطالعات نوين ريخت شناسي و تحليل گفتمان در رويكردهاي نقد ادبي  به  ريشه
ترين مبناي ساختارگرايي ادبي به دنبال آن است تا علمي .رسدميصورتگرا  نقدرويكرد 

تارگرايي روش تحليل متن و شناخت ساخ. ممكن را براي مطالعات ادبي فراهم آورد
ي ي جاودانهكشف و راز تحليل اشيا و شناخت عناصر حيات دغدغه .نظام آن است
هاي دور مورد بررسي و مطرح در علوم انساني از گذشتههاي موضوع. انسان است

زبان و ادبيات و آثار مرتبط با آن نيز همواره مورد توجه زبان  گرفته وقرار ميتحليل 
علم ، ي زبان شناسي عموميدورهدر كتاب  �فردينان دوسوسور. اسان بوده استشن

اگر چه سوسور اصول اين علم را براي . ريزي كرده استنشانه شناسي زباني را پي
 ،اوهاي هو در امتداد آرا و نظريبه تلاش بازشناسي نظام زبان طراحي كرد؛ ليكن 

هاي علوم، ها و شاخهري از رشتهدر بسيا. جديدي به وجود آمد �ساختارگرايي
از اين نظر  .عملي مورد توجه واقع شده استخصوصاً نقد ادبي به عنوان يك رويكرد 

هاي ساختارگرايي يك روش ِ شناخته شده است كه موضوعات گوناگون را در حوزه
متدهاي اصلي مورد استفاده در تمام اين علوم، همه همان است . گيردمختلف در برمي

 به ساختارگرايانه سوسوردرديدگاه .رودكار مي هراي شناخت زبان و ساختار آن بكه ب
 هاينشانه درباره نه زبان مطالعه ازنظراو. پردازدمي هاانونمنديدريافت ق و قواعد كشف
    منظم مطالعه معناي به شناسي نشانه «.است هانشانهن بي رابطه بررسي بلكه منفرد
 متعارف درمفهوم كه هايييعني نظام ازمطالعه، مشخصي يرحوزهب بيشتر و ستهانشانه
 )138: 1386ايگلتون،( ».كندمي دلالت ناميد، رانشانه آن توانمي
هاي رويكردهاي متن محور در بررسي و نقد ادبي در قرن بيستم تحت تأثير ديدگاه«

كتب فرماليسم در اين ميان، زبان شناسان روس و م. مبتني بر زبان شناسي شكل گرفتند

                                                      
1.  Saussure 

2. Structuralism 
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روسي  هايتهرچند فرماليس. روسي در تحول نقد ادبي قرن بيستم سهم بسزايي داشتند
 1920به دليل تضاد ايدئولوژيكي با مباني فكري نظام حاكم بر شوروي، در اواخر دهه 

اما ميراث فكري آن الهام بخش بسياري از مكاتب و  ،ندسركوب و منزوي شد
ي پراگ، نقد ادبي لهستان، ساختارگرايي انند حلقهرويكردهاي نقد پس از خود م

وشميسا،  206: 1384مكاريك، ( ».فرانسوي و رويكردهايي مانند روايت شناسي گرديد
1383 :149(  

با رويكرد مبتني بر  يولاديمير پروپ، از زبان شناسان و محققان فرماليست روس
نتايج  1928در سال هاي پريان پرداخت و ريخت شناسي به تحليل و بررسي قصه

ي عطفي در عرصه تحليل و بررسي داستان كتاب او نقطه. تحقيقات خود را منتشر كرد
ها را بر اين قصه مالگوي حاك او .رودو شكل گيري روايت شناسي نوين به شمار مي

ر و تنوع ظاهري، از نظر انواع هاي پريان، به رغم تكثّاستخراج كرد و نشان داد قصه
به اين ترتيب كه تعداد  .ها، داراي نوعي وحدت و همانندي استعملكرد آن قهرمانان و

اهميت « .است همانها ساختار اين قصهها مشابه و عملكردها محدود، توالي آن
اي است كه رومن ياكوبسن معتقد بود روايت شناسي با اين اثر تحقيقات پروپ به گونه

ها اين اثر سال )144: 1372،احمديو  44-45: الف 1368وپ، پر( ».آغاز شده است
مكتوم ماند و حدود سي سال پس از مرگ پروپ توجه ساختارگراها را به خود 

 .معطوف داشت
ي علوم را در نظام اعتقادي جديدي خواهد كليهساختارگرايي روشي است كه مي«

ين تربه دنبال آن است تا علمي«يا به عبارتي ديگر) 16: 1383اسكولز،( ».وحدت بخشد
 بيشترمبتني ساختارگرايي«) 26همان، ( ».مبناي ممكن را براي مطالعات ادبي فراهم آورد

 آن اصلي توجه بلكه ندارد، توجه قبلي وعوامل علل به يعني. است همزمانينگاه بر
» .است) درزماني( مشخص دوره و زمان دريك هاوپديده اجزاء ربط به معطوف

توسط ولاديمير  1928در سال  و منظم ساختار ي دقيقمطالعه )179: 1383 شميسا،(
با  ،پ بر اين باور بود كه روايت كاملپرو« .آغاز شد صورتگراي روسي  ،پپرو

 ».خوردي نيروهايي بر هم ميسپس اين آرامش به وسيله .شودوضعيت ثابت آغاز مي
و پ در اين عرصه، گام مهمي برداشت پرو«) 165: 1387قدم و پور شهرام، علوي م(

 ».هايش، نقطه شروعي براي نظريه پردازان بعدي شده استنظام او، به رغم كاستي
ساختارگراهاي فرانسوي تحت تأثير صورت گرايان  1960از دهه  )134: 1383اسكولز،(

هاي پريان اثر پروپ تأثير فراواني بر در اين زمينه ريخت شناسي قصه. روسي بودند
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در اين ) Germas(گرمس) Barthes( بارت ،)Todorov(دوروف تو .ها گذاشتآن
رولان بارت معتقد است كه روايت يك « .هايي ابراز داشتندي تفكر پروپ نظريهزمينه
طرح  ،ي قطعي به نحويهمانطور كه هر جمله) 94: 1382برتنز،( ».ي بلند استجمله

قواعد  ي اين قياس، پرداخت كلي قصه ازي يك روايت كوتاه است؛ بر پايهكلي اوليه
درست همانگونه كه پرداخت جمله از قواعد نحو « كند؛قراردادي معيني پيروي مي

، ي گفتنآن چه رويكرد ساختارگرايان به شيوه )361: 1385هارلند،( ».كندمي پيروي
ها و در نتيجه به طور اجتناب ناپذير، توجه روش نظام بنياد آن ؛كندداستان را متمايز مي

 )و در نتيجه معنا را(ها را نيادي است كه شناخت و تحليل داستانها بر ساختار بآن
كشف الگوهاي عام روايت  :شناسي عبارت است از هدف نهايي روايت« .كندممكن مي

هاي ممكن گفتن داستان را در بربگيرد و شايد بتوان گفت الگويي است شيوه يهمه كه
 )99: 1382برتنز،( ».كندكه توليد معنا را ممكن مي

موارد مقدماتي زباني چون مباني نحوي و قياسي و ي روايتي ساختارگرا، از نظريه«
پ با دنبال كردن اين قياس پرو« .گيرد هاي اساسي روايت قرار ميلساختمان جمله مد

وس هاي جن و پري ري افسانهبارهي خود را درميان ساخت جمله و روايت، نظريه
        را در هفت حوزه تقسيم بندي  �و كنش گرانا )141: 1384سلدن، ( »تدوين كرد

ـ  6ياري گر،  ـ5ـ بخشنده، 4ـ قهرمان دروغين، 3ـ ضد قهرمان، 2ـ قهرمان، 1« .كندمي
هاي مطرح به زعم پروپ شخصيت )26: 1387خراساني، ( ».ـ فرستنده7دختر پادشاه، 

پ به همان پروي ههرچند نظري« .ي عمليات خاص خود را دارندشده هر يك حوزه
شكل پذيرفته نشد و بويژه در آثار گرمس و برمون دگرگون شد؛ اما راهگشاي تمام 

     )147: 1388احمدي،( ».مباحث بعدي بود
ذهن حساس در برابر . آنها نيز آغاز شد يهبا خلق آثار ادبي، ارزيابي و داوري دربار

بي، و چگونگي خلق سخن اثر ادي هزواره خواهان درك صفات مميادبيات، هم تأثير
د به آن خو هايي است كه هر نسلي به طريق خاصاين از آن نوع سؤال« ادبي است و
ي اي پيچيده است كه وجوه مختلف آن به اقتضا ات پديدهگويد، زيرا ادبي پاسخ مي

  )28: 1379ديچز،(» .شود ص واقع ميه مخصواعصار مختلف مورد ملاحظه و توج
  ه قرار گرفته است و آثار ادبي از ادبي در كانون توجمعاصر، نقد  يهدر دور

ها، بيش از آن كه بر مبناي برخي از اين ديدگاه. شوند هاي مختلف بررسي ميديدگاه
داوري آثار ادبي . گيرند نويسندگان آنها مايه مي ي هاز ذوق و قريح ؛علمي استوار باشند

                                                      
1. Dcteur 
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هايي به چنين داوري. عاصر استبر اساس ذوق و سليقه، يكي از مشكلات نقد ادبي م
و كيف نگارش اثر و مطرح كردن راهكارهاي سازنده براي خلق آثار  جاي بحث از كم

محدود  شخصي هسليقدر قالب انگاري آثار  بهتر، به توصيف زيباانگاري يا زشت
ص، صول و قواعد مشخشود؛ در حالي كه شايسته است نقد علمي با در نظر گرفتن ا مي

 . كند و زواياي پنهان متن را روشن نمايد  سي متن را برر
ه شد، بيستم به آن توج هنقد ادبي از آغاز سد هيكي از رويكردهايي كه در حوز

اين . بررسي ساختمان اثر ادبي براي درك وجوه فرايند خلق شگفتي و زيبايي درآن بود
هاي  هساز نظري نهه بعدها زميناميدند ك مي »گرايي شكل«يا  »فرماليسم«رويكرد جديد را 
 . ساختارگرايي شد

كه  گرايي در پي آن است تا الگو و نظامي از روابط و پيوندها را فراهم كند ساختار
كشف شده در  همچنين، دريافت روابط نظام. سازد امكان ارزيابي مفاهيم را ممكن مي

بدين . آورد نظام فرهنگ بشر فراهم تر با كل در نگاهي وسيعات و اثر را با نظام كل ادبي
گرايي با تعيين اصول ساختاري، چه در آثار منفرد و چه در روابط ميان  ترتيب، ساختار

 .آوردعلمي را براي مطالعات ادبي فراهم و يا مدل آثار، بر آن بوده و هست تا روشي 
كند و به اجزاي اثر منتقد، درك كلّي از اثر را رها مي هت ساختاري، خواننددر فعالي
ترين  در ميان ساختارگرايان بر سر اين كه كوچك. پردازد صوري بين آنها مي و ارتباط

واحد مورد بررسي در يك متن چه چيزي است، اختلاف نظرهايي وجود داردكه منجر 
يك تعريف واحد از اين  هها ارائتفاوت همين. هاي متفاوت شده است هنظري هبه ارائ

مشترك وجود دارد و  هها يك نكت هتمام نظريبا وجود اين، در . سازد شيوه را دشوار مي
 .آن بررسي ارتباط بين اجزاي يك واحد ادبي است
اشت، تقريباً با كار ولاديمير اي كه د بررسي ساختاري فرمهاي روايي، با وجود پيشينه

 Morphology of the(» هاي پريان شناسي قصه ريخت« با نام Vladimir Propp)(پ وپر

Folktale( ها توسط كلود لوي استروس بال آن بررسي ساختار اسطورهو به دن)Claede 

Levi-Strauss( شروعي  هكردها، نقط ه دادن به روابط متقابل كارپ با توجوپر .آغاز شد
 )Bremond(، برمون )Greimas( پردازان بعدي، به ويژه  گرمس هبراي گروهي از نظري

 .فراهم آورد )Todorv(و تودوروف 
ها در صدد آن. بررسي عناصر داستان و قوانين تركيب آنها بود هدف اين گروه،

ترين واحد روايي و ارتباط آن با واحدهاي ديگر به دركي  بودند با تشخيص كوچك
از اين ميان برمون با ابداع يك نظام مبتني بر نمايش « .تر از روايت دست يابند ادبي
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 هرا كشف كرد و واحد پايترين واحدها  اي، چگونگي روابط بين كوچك واره شكل
 )139-91: 1383اسكولز، ( .ناميد �رفت پي روايت را

كه  ايروش زنجيره: در ساختارگرايي، دو روش براي تحليل ساختاري وجود دارد
. پ نمونه برجسته آن استوكار پر .كنندبر اساس ساختار خطي زماني متن را تحليل مي

شود تا به پايان ردها از اينجا شروع ميداستان با اين كاركمقصود اينچنين است كه 
هايي را است كه مؤلفهروش نحوي آن استرادس است، طلايه دار روش دوم كه . برسد

زن و براي نمونه . كندها تجزيه و تحليل ميمؤلفه بعد متن را از نظر .گيرددر نظر مي
هاي موجود وتيكي از تفا. اين، ترتيب زنجيري وجود نداردبر ابن .مرگ و مرد، زندگي
روش . شودكه در تجزيه و تحليل زنجيري، به بافت اهميت داده نميدهد نشان مي

  روشي كه تحليل ساختاري با جهان به معناي گسترده آن، « پ، زنجيري استوپر
غيره ارتباط ندارد، ولي در تجزيه ساختاري نحوي به  بيني و هاي فرهنگي جهانجنبه

 )  25: 1368اي، بدره( ».بافت فرهنگي توجه شده است
ي ي هرگونه پديدهدر پي مطالعهتودوروف با پيوستن به انقلاب ساختارگرايي 

اي، شامل روايت شناسي را بر پيشينهاو  .بود فرهنگي با اقتدا به زبان شناسان سوسوري
 )1387صافي، ( ».آراي متقدم رولان بارت بنيان نهاد

ودوروف پس از يايه گذاري روايت ت كساني چون بارت، برمون، ژنت، گرمس و
شناسي، به پيروي از تمايزي كه سوسور بين زبان و گفتار قائل بود؛ هر داستاني را متني 

اينان . ها تكيه دارداي مشترك ميان تمام داستانكه بر نظام نشانهند كردروايي فرض مي
توجه خود را براي همچنين با توجه به برتري زبان بر گفتار در زبان شناسي سوسوري، 

زبان متمركز كردند  ايها در نظام نشانهاجزاي ساختاري و اصول حاكم بر تركيب سازه
ترين مهم. انگاشتندهاي منفرد واقعي ميو در نتيجه، مفهوم عام روايت را از روايت

كه طبق آن،  بود �متن گذري روايت شناسان، شناسايي اصول نشانه شناختيتوجه 
» جايگزين«،» تركيب« ...)شخصيت، صحنه، رويداد، شخصيت و(لي روايتهاي اصسازه
 )همان(. شدند؛ تا متون روايي خاصي را پديد آورندمي» تبديل«يا 

واكاوي ل در شعر، در مطالعات صورت گرايان و ساختارگرايان علاوه بر تحو
 ».اسي بنيان نهاددر حقيقت، دانش ادبي را به نام روايت شن« .انقلابي پديد آورد ،داستان

، جه محققان روايت شناسي ساختارگرايكي از مباحث مورد تو )143:  1368ايگلتون،(
                                                      

1 . sequnce 

2 . Metatextual 
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ها ها و داستانها و قواعدي كه بر قصهيافتن دستور زبان داستان است؛ يعني قانونمندي
 توان قواعداي دارند؛ ميهاي عاميانه، ساختار نسبتاً سادهقصه« به دليل آنكه. حاكم است
به همين علت يكي از  )31-36: 1371اخوت،( ».كرد ها را شناساييحاكم بر آن

 .هاي عاميانه استعرصه فولكلور و قصه هاي تحقيقات ساختارگرايانه،مهمترين عرصه
هاي ها و روشدستاوردهاي ساختارگرايي در اين عرصه، چندان عظيم بوده كه مكتب«

 ».گرايانه فولكلور به وجود آمده استهاي ساختارگوناگوني در تجزيه و تحليل
 )7: 1368پروپ،(

كوتاه، ساده، همگاني و  ؛رسداز آنجا كه عرصه روايت از يك سو به اسطوره مي
ي عرصه ،شفاهي است و از سوي ديگر به رمان كه پيچيده، طولاني و مكتوب است

 )91 :1383اسكولز،.(رودعالي براي مطالعات ساختارگرايانه به شمار مي بسيار
توان به ساختارهاي اساسي و ها را ميساختارگرايان بر اين باور بودند كه تمامي داستان

 )117-118: 1377سلدن، ( .مشخصي تقليل داد
به الگوهاي روايتي تا بدين ترتيب، روايت شناسان مانند پروپ پيوسته كوشيدند؛  

  در « .هندن جاي دتمام ساختارهاي روايتي را در آو بتوانند مشخصي دست يابند 
هاي اخير، دانش روايت شناسي دامنه فعاليت خود را گسترش داده و از متون ادبي سال

را نيز در حوزه مطالعاتي .... داستاني فراتر رفته و بررسي متون تاريخي، مذهبي، فيلم و
 ».تر فرهنگ و مردم شناسي شده استهاي گستردهخود قرار داده و وارد حوزه

 )79-80: 1382وبستر،(
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 عملياتي كليات و تعريف مفاهيم :فصل نخست
 

 مقدمه
اولين  "نامهالهي".شيخ فرالدين عطار يكي از داستان پردازان ادب فارسي است 

مجموعه نامه از جمله الهي. باشدحكايت مي 282مشتمل برمثنوي عطار است كه 
 در قالب روايت آن هاي منظوم و عرفاني ـ تمثيلي ست كه طرح كلي ساختارداستان

ست كه شش پسر بلند همت ااي ي خليفهقصهموضوع . آمده استيك داستان جامع 
 شش به را اي قصه خواهد مي قصه تشكيل شده است،پدري پاره اثر،از شش اين. دارد
دختر : كه شامل( را خود وآرزوهاي ها خواسته كه خواهد مي ها ازآن. بگويد خود فرزند

. بياورند برزبان) جادو، جام جم، آب حيات، انگشتر سليمان و كيمياشاه پريان، سحر و 
ست كه از زماني ا هاي الهي نامه داراي توالي زماني طبيعيساختار اصلي روايت داستان

 . رودآغاز و روي خط تاريخي تا پايان پيش مي
 شناخت. داستان از پيوند استوار بين دو عنصر سطح و ساختار تشكيل شده است هر

پژوهش ادبي اين ترين نكات در از مهم هاي داستان، ساختار روايي و توصيف شخصيت
به عنوان ساختار تلقي شد و هريك » روايت« در پي رواج نظريات ساختارگرايانه،. است

  اند اجزاي تشكيل دهنده ساختار را در يافته و الگوي از نظريه پردازان تلاش كرده
   » گرمس« و »برمون« ،»پروپ« از جمله اين نظريه پردازان . داي براي آن ارائه كننپايه
 . باشند مي

اي داستان و تنوع و گستردگي آن در ادبيات ملل گوناگون، جايگاه و اهميت ويژه
در گذشته  .مورد توجه بوده استهمواره ها ها و حكايتطبقه بندي داستان .دارد

 .كردندبندي ميطبقه... هاي داستان ويتها را بر اساس مضمون، محتوا يا شخصداستان
ن نقد ادبي به وقوع ابا تحولاتي كه در جريدر آستانه قرن بيستم هاي اخير اما در دهه

ها و نقد بخصوص روي كار آمدن جريان فرماليسم و به تبع آن انديشهـ  تپيوس
هنر بوده  فلسفه و ،موج جديدي در علوم انساني يه به وجود آورندهـ ك ساختگرايانه

است، توجه به شكل و قالب آثار ادبي و از جمله داستان مورد دقت بيشتري قرار 
 .گرفت

را از زواياي متفاوت  توان آنميداستان و يا   متنگفنه، با قرار گرفتن در مقابل يك 
مدل ( ، شخصيت شناسي)پيرنگ( طرح بديع داستان  هاي ناب،پردازي همچون خيال

 .مورد بررسي قرار داد... تفاوت راوي و ، زاويه ديد م)كنشي
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تاريخ علم . نخستين بار در قرن بيستم مطرح شد به عنوان علم،  �روايت شناسي
 ي فرماليسم روسيدوره -1:توان به سه دوره تقسيم كردرا مي »روايت شناسي«
ي ساختارگرايي كه بيشتر با ساختارگرايي فرانسوي شناخته دوره -2، )م 60/1914(
 )149: 1385مكاريك،(. ي پسا ساختارگراييدوره -3و) م 80/1960( .شودمي

ي جدي روايت و داستان پردازي پرداختند؛ نخستين گروهي كه به مطالعه   
بودند كه كار تحقيقي خود را بر روي داستان از ) صورت گرايان( هاي روسيفرماليست

ي براي داستان بودند كه بتوان لرموها در پي يافتن فآن. دهه دوم قرن بيستم آغاز كردند
توان به فرمولي با از جمله مي. ها را ارزيابي كردبه وسيله آن شكل و يا ساختار داستان

هاي سي و يك كاركرد توسط ولاديمير پروپ اشاره كرد كه به ساختار كلي داستان
له گرمس، مجي روسي ساختارگرايان فرانسوي از هاپس از فرماليست. پردازدپريان مي

تودوروف و ژنت بودند كه روايت و ساختارهاي گوناگون آن را مورد مطالعه قرار 
اي همه تر و مطالعهاي وسيعها در پي فرمولي كلي داستان بودند ولي با گسترهآن. دادند
 . هاي روسيتر از فرماليستجانبه

 وكار ساز ازطريق وفقط است هاداده از انبوهي واقعيت، دارند اعتقاد ساختارگرايان
 را پديده يا هرجزء آنان. داد مفهوم و معنا انبوه واقعيت اين به توانمي كه است نظم و
 به معنا يستيچ جاي به نقد نوع دراين .كنندمي بررسي ساختاركلي يك با ارتباط در

 هايسازه كه است برآن كوشش ساختارگرايي درنقد. شودمي توجه معنا ايجاد چگونگي
 در سازي معنا كه است قواعدي كشف پي در ساختارگرا منتقد. شود مشخص متن يك

 .آوردمي وجود به را روايت
 .آهنگ وزن، بندي، تركيب دستورزبان،اي است از مجموعه بيان ساختارگرا كار
 ساز اين براساس متن كردن معني و متن در آن وكاركرد هندسي تناسبات به توجه
 كه آوردمي دست به ازآثار،گرامرخاصي ايمجموعه تحليل با منتقدساختارگرا« هاوكار

 ساختارگرايي )1389نجوميان،( ».كندمي توجه اثريا يك  آثار نقد به گرامر آن براساس
 .پردازدمي عوامل آن بين روابط و سازمان درون عوامل وكاركرد هاواژه بين منطق به
 
 ويكرد نقد ساختارگرا ر

    ختار متنرويكردهاي نقد ادبي به سا
نقد ادبي در دوران معاصر راهكارهاي گوناگوني را براي فهم و خوانش متون ارائه 

                                                      
1 . Narratology 
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فهم گفتگويي دريافت و . ها، فهم متن از طريق خوانش متون استيكي از آن. داده است
   از طريق آن، متن موجود نه موضوعيكه هاي موجود است مشتمل بر ارزيابي گفته

قدرت انتقال معني و تفسير را دارد  چنين متني .رودبه شمار ميجان، بلكه متني فعال بي
همين از تعامل  .گيردها مورد بررسي قرار ميو در آن، هر گفته در ارتباط با ديگر گفته

ي ديالكتيكي ميان اين رويكرد كه در آن بر وجود رابطه. گيردها متن شكل ميگفته
توسط ميخاييل  ؛گرددن پيرامون تأكيد ميمتن، آفريننده، خواننده و جها: چهار عنصر

نظريه پرداز روسي، مطرح شد و به عنوان بحثي معرفت ) 1975 -1895(�باختين
از منظر . شناسانه در مورد تمايز علوم انساني و علوم طبيعي مورد توجه قرار گرفت

تن باختين رسيدن به فهم واقعي از يك متن، مستلزم نوعي كنش فعالانه است كه درآن م
است و  �صرف نيست، بلكه متن نيز داراي نوعي ذهنيت �موضوعيت  مورد بررسي،

ي چندين سبك و زبان چنين متني، نمايش دهنده. شودتبديل به سخني شناسا مي
چنين فهمي از زبان متن ـ كه رمان، تجسم و مصداقي نيرومند از آن است . تصوير است

 )1389:ضياحمد ر(. كنداي گفتگويي پيدا ميـ وجهه
ي فرامتني است نخست، حوز: پذيردفهم گفتگويي متن در دو ساحت صورت مي

دهد؛ به عبارت ديگر، هر متن در حقيقت، كنش كه در آن زمينه و بافت به متن معنا مي
ي ديگر فهم گفتگويي متن، حوزه. و واكنشي نسبت به متون پيش و پس از خود است

هاي گوناگون در گفتارها و آگاهي  ت كه در طي آن،هاي دورن متني اسمربوط به دلالت
اي دارند و در صورت تداوم چنين تعاملي است كه اي تعاملي و مكالمهمتن، رابطه

 �گري و چند آواييكند و مكالمههاي موجود در متن، اعتباري يكسان پيدا ميگفته
هاي دلالتاست كه متن و  �ي مقابل چند آوايي، تك گويينقططه. گيردشكل مي

موجود در آن تحت جهان بيني واحد و هماهنگي فروكاستي قرار دارد كه نويسنده به 
 )همان(. كندمتن تحميل مي

، دو نوع نگرش در سنت ادبي و رويكردهاي جديد نقد در بررسي و تحليل معنا
سنت گرايان ادبي، عمدتا و برخي از نظريه پردازان ، زبان شناسان و : ادبي وجود دارد

                                                      
1 . Mikhail Bakhtin 

2 . objectivity 

3 . subjectivity 

4 . polyphony 

5 . monologism 



 نامه عطار الهي   20

 

فيلسوفان معاصرتر از جمله فردينان دو سوسور، شلايرماخر، ديلتاي واريك هرش به 
ي اخير، گرداگرد در دو سده، �"ن معناتعي"ي پيروان نظريه. تعيين معنا باور دارند

در . اندحلقه زده» گراهرمنوتيك عيني«، و» مؤلف محوري«، » متن محوري« هاينظريه
ننده محوري، نظريه پردازاني مانند ژاك دريدا، رولان بارت ي خواحالي كه پيروان نظريه

و طرفداران هرمنوتيك تاريخي گرا، شالوده شكني و پسا ساختارگرايي به عدم تعين 
 .اندمعنا گرايش يافته

ي معنا سخني به ميان نيايد، بلكه از در سنت ادبي به اين مفهوم نبود كه درباره
اند و پرداخته» معنا «ي و منطقيون به بررسي و مطالعهديرباز، فيلسوفان، زبان شناسان 

، معناشناسي �معناشناسي فلسفي. اندهاي گوناگوني تقسيم كردهمعناشناسي را به شاخه
ي تاريخي، با پيشينه ؛اندي اين دانش بودهي عمدهسه گونه �و معناشناسي زباني �منطقي

و . م. ق 4ي عناشناسي فلسفي به سدهاي كه مبه گونه. ي علمي متمايزتعريف و زمينه
معناشناسي . ي فلسفي زبان استگردد و بخشي از مطالعههاي افلاطون باز ميديدگاه

دهد و سرانجام، اي نسبتا جديد بخشي از منطق رياضي را تشكيل ميمنطقي با سابقه
باز . م 19ي ي آن به سدهمعناشناسي زباني، با دانش زبان شناسي پيوند دارد و پيشينه

اما در مطالعات تأويل متن و بررسي مباني فهم متن از  )28: 1379صفوي، ( �.گرددمي
ها وجود ها و زمينهي مباحث معناشناسي، چندان جايي براي اين گونه بررسيدريچه

                                                      
هاي نويني در نظريه پـردازي ادبـي پديـد آورده اسـت،     زانداهاي جديد نقد ادبي كه چشم در ميان نگرش -1

در . ده را با مباني فهم مـتن آشـنا كنـد   نتواند به مطالعات تاويل متن ياري رساند و خوانان تا حديميمعناشناسي زب
هاي معناشناختي فهم و تاويل متن، آشنا شدن با جايگاه معنا در سنت ادبـي و رويكـرد جديـد نقـد ادبـي،      بررسي

با شناختي متن با معاني نهفته در ذهـن  هاي تاويل گرا و كشف پيوند بين بعد زيپذيرش چندگانگي معنايي در متن
گاه، سنت گرايي ادبي مانع از آن است كه خواننده بتواند به فهم دقيق مـتن بپـردازد،   .ضروري استخواننده، گامي 

يابد و اين برخاسته از ايـن بـاور اسـت كـه     به ويژه آن كه بارزترين رفتار اقتدارگرايانه سنت ادبي در معنا نمود مي
كوشند مطلق گرايي را در عرصـه  هاي ادبي مياصولا سنت. كندبيند، معنا را درك ميه كه جهان را ميگونانسان آن

مطلق گرايي معنا و نگاه يك بعدي حقيقت در نزد انسان سـنتي گذشـته، بـه تعيـين معنـا و تـك       . معنا تحميل كند
 .شودمنجر مي ،ادبيات در حوزهنفعال معنايي انجاميده است كه در عمل به منفعل شدن خواننده در برابر متن و ا

2 . Philosophical 

3 .  Logical 

4 . Linguvetial 

 . 1379علمي،:تهران.كوروش صفوي.درآمدي بر معني شناسيبراي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به كتاب   -5
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حتي در ميان اين سه نوع معناشناسي، با آن كه معناشناسي زباني كه بخشي از . ندارد
اي به مطالعات تأويلي و هرمنوتيكي فهم رود، به گونهشمار مي دانش زبان شناسي به

گيرد زبان شكل مي ي صرفاًپيداست كه چنين معناشناسي كه بر پايه. يابدمتن پيوند مي
در حالي كه بايد با اين پيش زمينه . كندمسير درك معنا از راه زبان محدود ميما را در 

معنا در متن ، سه افق معنايي با يكديگر در تعامل به معنا بنگريم كه در فرايند آفرينش 
 :  هستند 

 

 

 

 

ي آورد، اين گفتگو آفرينندهگفتگو بين اين سه افق، فرايند تأويل را پديد مي
گر شود و تأويلاز چنين گفتگويي، تأويل زاده مي. سازدمعناست و جهان متن را مي

ي معنا، با هدف ن رو، رويكرد در زمينهاز اي. گذاردمتن به افق جديد آفرينندگي پاي مي
دست يافتن به مباني فهم متن، رويكردي است گسترده كه خود آگاه و ناخودآگاه شاعر 

ن بودن متن و پيوند بين زبان با انديشه و معنا و نويسنده، ناخودآگاه معنايي متن، نامتعي
اي از اين درك فرايند شهي زبان، گوفهم متن و درك معنا از دريچه .طلبدرا به ياري مي

 .ي تأويل استپيچيده
مطلق گرايي معنا و نگرش يك بعدي حقيقت در نزد انسان سنتي گذشته، به عدم 

ي نشانه شناسي گويا تعين معنا با نظريه. انجاميد» ن معناتعي« انبوه سازي معنا و
همان (دال  چراكه سوسور، هر نشانه را متشكل از يك. فرديناندو سوسور همسويي دارد

ي دانست و رابطهمي )معناي دال( و يك مدلول )تصوير آوايي و يا شكل نوشتاري آن
به هر  دتوانبه اين معنا كه هر دالي مي .بودبين اين دو، از نظر او اختياري و قراردادي 

مدلولي دلالت كند، اما پس از آن كه بر اساس وضع و قرارداد، دال به مدلولي خاص 
بر كاربرد » جبر«و نشانه، اجتماعي شد و بخشي از نظام زبان گرديد، نوعيپيوند يافت 
 .ي زباني حاكم خواهد بوداين نشانه

در كنار سنت گرايان گذشته و معاصراني مانند سوسور، نظريه پردازان متن محوري، 
از سوي ديگر، . اندهاي عيني گرا نيز از تعين معنا دفاع كردهلف محوري و هرمنوتيكؤم
هاي از اين رو، در بررسي. ارتباط تنگاتنگي دارد» فهم متن« هاي معناشناسي بايدگاهد

هاي اگر از ديدگاه. ستا هگشاامعناشناسي نيز پرداختن به مباحثي از اين دست بسيار ر

افق 

 نويسنده

 متن

 خواننده
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آن صرف نظر كنيم، به نظر متن در چارچوب سنتي و كلاسيك ٍ» فهم« گوناگون، پيرامون
از . آغاز شد. م 19ي اي روشمند، از سدهبه شكل نظريه» همف« يرسد بحث دربارهمي

ها و هاي تاريخي جديدي گشوده شد كه با گذشته متفاوت بود و پژوهشاين سده، افق
 . آمد هاي جديدي در فرايند فهم متن پديدبررسي

توجه به : هاي جديد ادبي را به سه گونه تقسيم كردتوان نظريهمي ،در مجموع
در ( توجه به متن؛ )م19ي م در سدهيسهاي مكتب رمانتيسي آموزهايهبر پ( لفؤم

به ويژه در ( به خواننده توجهو ) هاي فرماليسم، ساختارگرايي و نقد نوچارچوب نظريه
   در هر يك از ). هاي هرمنوتيك، دريافت، شالوده شكني و پديدار شناسينظريه
 محوري، موافقان و مخالفان، لف محوري و خواننده ؤهاي متن محوري، منظريه
هاي فهم متن ارائه كرده و ن معنا و نظريهن و عدم تعيي تعيهاي خاصي دربارهديدگاه

حتي برخي از نظريه پردازان نقد هرمنوتيكي، به رغم جايگاه در خور خواننده محوري 
 :اندي ديگر هم،گاه، گراييدهدر اين رويكرد، به دو نظريه

يكي از تاثيرات اصلي نقد جديد در مطالعات ادبي، تغيير در : ـ متن محوري الف
اين نگرش سنتي كه نيت نويسنده مبناي معنا در . توجه از نويسنده به سوي متن بود

اي به چالش گرفته شد و نگرش متن محوري جايگزين به طور گسترده ؛ادبيات است
برخي از اصحاب در اين ميان، در كنار صورتگرايان و ساختارگرايان، . آن شد

اند، هرچند شمار آنان اندك است و ي متن محوري دفاع كردههرمنوتيك، از نظريه
لف و خوانش خواننده در ؤآنان معتقد بودند كه نيت م. چندان درخور توجه نيستند

 .كنندفرايند فهم متن نقشي ندارد و تنها به خود اثر توجه مي
نا گراييده در ميان پيروان آيين به تعين مع ي متن محوري كه عمدتاًنظريه

اين مخالفان بر اين باورند كه درهاي متن در برابر . هرمنوتيك، مخالفان زيادي دارد
هاي مختلف گشوده است و متن داراي معناي واحد، ثابت و معين تفسيرها و تأويل

علوي ( .كند كه داراي معاني گوناگوني باشدنيست و سرشت متن ايجاب مي
  )1387مقدم،

لف ؤي ملف كه نظريهؤبرخي از پيروان هرمنوتيك از نيت م: ـ مؤلف محوري ب
اين نظريه پردازان، در بررسي و نگاه از . اندي آن استوار شده دفاع كردهمحوري بر پايه

ي اثر و جهان نگري و روح و آفرينندهتاريخي ي متن، بافت تاريخي و اجتماعي مطالعه
لف با ؤگاه ممكن است بين نيت م. رساندل كننده ياري ميروان او به خواننده و تأوي

مدلول لفظي متن همسويي وجود نداشته باشد، به اين معنا كه بيان انديشه و احساسات 
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ي متن نتواند دروني براي مخاطب همواره به سادگي صورت نگيرد و چه بسا آفريننده
لف با آن چه از ؤبين نيت م گاه ،بنابراين. به آساني، مراد و نيت خود را آشكار كند

شود انطباق كامل ها و به كمك اصول و قواعد دستوري از متن دريافت ميطريق واژه
در مواردي شاعران و نويسندگان از عناصر عام و مشترك  از سوي ديگر،. وجود ندارد

كنند و عناصر زيباشناسي جديدي مانند مي زباني و معنايي با دخل و تصرف استفاده
ها آفرينند كه پيشتر از آناي جديدي مينگيرند و يا معبه كار ميرا و استعاره  تشبيه

شود ي متن با اين مشكل روبرو مياز اين رو، خواننده و تأويل كننده. كردنداستفاده نمي
و  درست است كه به كمك بافت متن ؟ي متن به راستي چيستكه نيت آفريننده

ي معنايي مورد نظر شاعر و توان به حوزهمي اي از عناصر متن شناختي،مجموعه
مؤلف محوري را با خدشه نويسنده نزديك شد، اما در عين حال همين موضوع نيز، 

 )همان(. كندمواجه مي
  �لف محوري گرايش دارد اريك هرشؤيكي از نظريه پردازان هرمنوتيك كه به م

هدف تفسير و تأويل را  لف و در حقيقتؤها را وابسته به نيت ماست كه معناي واژه
ل كننده براي دست خواننده و تأوي«از نظر هرش، . دانستجستجوي قصد و نيت او مي

لف بايد به بازآفريني متن بپردازد و معناي متن همان چيزي است كه يافتن به نيت مؤ
گونه از سوي ديگر در ميان پيروان رويكرد هرمنوتيك، اين. پروراندلف در سر ميؤم

توان تقسيم بندي دو بر اين اساس مي. ي آنان از عدم تعين معنا دفاع كنندهمه نيست كه
. ديوي، د يكوزنزهو( ».عيني گرايي و تاريخ گرايي: اي از هرمنوتيك به دست دادگانه
1371 :79( 

گرا كه هاي هرمنوتيك عينيبه طور خلاصه و فشرده، ويژگي :هرمنوتيك عيني گرا
دست يافتن به فهم متون،  ،هاي ثابتدفاع از فهم: نين استبه تعين معنا گراييده چ

هاي غير هاي زماني خاص و بافت تاريخي و فرهنگي؛ پيروي از فهممستقل از ويژگي
اعتقاد به وجود معيارهاي  ،عدم پيوند فهم متن با بافت موقعيتي تأويل كننده ،تاريخي

ر وجود معنايي ثابت و تغيير ي متن، تأكيد بعيني و مستقل از مفسر و تأويل كننده
ي هدف هر تفسير و ناپذير به عنوان يك اصل محتوم و در نظر گرفتن اين معنا به مثابه

 .»تعين معنا«، توجه به ماهيت فهم متن و در مجموع تأويلي
در يك سوي، فهم . هاي گوناگون روبروييماي از ديدگاهدر هرمنوتيك، با مجموعه

                                                      

1 . Eric Hirsch 
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متن چيزي ثابت و معين به نام معنا را با خود  :اين باور است متعارف وجود دارد كه بر
هاي جهان متن، به ي متن با گشودن دريچهبه همراه دارد و خواننده و تأويل كننده

در هرمنوتيك سنتي جاي  اين ديدگاه عمدتاً. تواند به فهم معنا دست يابدسادگي مي
اين نظريه  .اخر، ديلتاي و هرششلاير م: دارد كه مديون سه نظريه پرداز بزرگ است

لف ؤپردازان براي متن معنايي يگانه و معين قايل بودند و معنا را مطابق قصد و نيت م
 .دانستندمي

پرداختند نظريه پردازاني كه با نگاه سنتي به نقد متون مي: خواننده محوري ـ ج
به شاعر و  گرفتند و قدرت محض را در آفرينش اثرجايگاه خواننده را ناديده مي

سبب لف به عنوان تنها محورهاي تفسير و تأويل، ؤتوجه به متن و م. دادندنويسنده مي
در ميان نظريه پردازان سنتي، برخي از اديبان . شدهاي اندك جايگاه خواننده ميجلوه

، براي خواننده جايگاهي درخور قايل بودند و خواننده را �يوناني از جمله هوراس
كرد بر اين نكته تأكيد مي ،هنر شعري هوراس در رساله. دانستندمتن ميعاملي مؤثر در 

در ميان نظريه پردازان . كه هدف نويسنده از آفرينش اثر، لذت و تعليم خواننده است
 .ويژه داردآيزر جايگاهي  �خواننده محوري، ولفگانگ ،جديد

در نزد . ردي خواننده محوري جايگاهي درخور داي فهم متن، نظريهدر نظريه
يابد، ملاك فهم ي متن درميپيروان اين نظريه، آن چه را كه خواننده و تأويل كننده

نيز اعتقاد . از اين رو آنان به فرايند خواندن متن توجهي ويژه قايلند .شودپنداشته مي
ي بنابر عقيده. بخشددر متن فعليت ميموجود معاني به كه اين خواننده است كه دارند 
ي آن ي آن و آفرينش دوباره»مرگ نويسنده« بارت، آفرينش يك اثر به معنايرولان 

اين باور وجود دارد كه نقد ادبي به  ،ي خواننده محوردر نظريه. توسط خواننده است
در رأس آن و نويسنده و متن در دو زاويه ديگر آن مانند مثلثي است كه خواننده 

 .قراردارند
پايه استوار است كه دست يافتن به معنا همواره به  ي خواننده محور بر ايننظريه

در حقيقت . ي متن وابسته استدريافت و استنباط تاريخي خواننده و تأويل كننده
. باشدها متفاوت ميكه تفسير و تأويل هر دوره با ديگر دورهاستنباط اين گونه است 

كه تأويل گيرد ميكل ي خواننده محور، بر اين پايه شهاي تاريخي، در نظريهدريافت
اين نكته نيز گفتني . ادبيات گذشته، تنها از راه گفتگو بين گذشته و اكنون ميسر است
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